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ل است عشق حاصنيروزگار هم  زرا ما
مي ادهي عزلت كشة گوشميدرحر پا

ي ادهي دنهيي چنانكه در آ، مي ننيب خود
مي تو خوانده اي حق زمصحف رواتيآ
 رها مكني به سردشي را زبند خودل
 زنمي بحر حادثات زمان غوطه مدر
 به شور جنون عشقمي الهي قبكي از

 دل كه شور عشق ندارد كجا دل استآن
 به منزل استنكيه ا گشته راه و قافليط

 جمال توام در مقابل استةافرشت
 باطل استميسي وصف تو هرآنچه نوجز
 دل استيخواستي كه تو ميي ي به گرمنهميا
 ناظر حالم زساحل است ،غرور  بااو

 استلي قباري مقام نه مني درمجنون

]رياس[ دهدي كه لذت جان مي ولشعر
 سرودن چه مشكل استتي نمط دو بنيبرا



 
 
 
 
 

     دولارةنغم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]رياس [مينس. م

 ت فرانكفورشهر 2006اكتوبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرموز جانخوار نباشدگرقدرت
 كس و ناپاك نه سنجدندي نه بناپاك
وس عداوت ننوازند بهم كُهربار
زدي سنگ نري كسدي در ره امكس
محبت دل عالماز نور   شودروشن

زدي برادر به برادر نه ستكروزي
 نكند جاه پرستانفاني ضعآزار
 كانون عدالتختهي فرو رستيعمر
 محنت نكشد بار حقارتةيسا در
قتي سر ندهد بهر حقي كسهودهيب

پسندان  زورني به دل دارم ازعقده صد
 مهر و محبت كه بود رونق بازارجز

 آزار نباشدنهمهي به جهان اهرگز
 مردار نباشدنتي طني گراسأر در

 دولار نباشدة نغمر دهل اصوت
 از خار نباشدي را به چمن محنتگل

 جهان شعله ور از نار نباشداكناف
 دو بهر بار نباشدني ا، جنگ و جدل در

 آدم كش و خونخوار نباشدنهمهي اكس
 بازار نباشدي مائده را گرمنيا
باشد عامل آزار ني غرضخود تا
اشد گر كار نبجاديا،  حق تلف تا
 بار نباشدني اي كاش به دوش كسيا

 نباشدداري عرضه خري جنس كنهر
تو نگردد ]رياس[  بازر و با زوركس
 كار نباشدني حل مشكل از ،هشدار



  
 
 
  

 شكست باند ترور   

 كايامر  درياسيبمناسبت تحول س
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 تو شكست  شد طنطنه وكبروغرورخوب
 دي محكوم به فرمان تو از هم پاشجمع
 ي به ظاهر كه فرو افتادختي فرو رغم

 دي آي برون مري از افق خآفتاب
  بودنيخون دگران رنگ  تو زشي عبزم
  دست تو همه اهل جهانةچي بازبود
 ميل كرد تو تحمي خموشانه جفاچه

  بعد از مرگ ، اتي بود زندگزي انگنفرت
 ي دست تطاول به چپاول بردهرطرف

  مردم جلو جهل تو امروز گرفتعزم
  شكند پا و سر نا مرداني مني ازبعد

 تو شكست طاقت و زور  پري بازوقدرت
 ترور تو شكست  خونخوار، آدم كش باند
  گذرگاه عبور تو شكستيباي زپل

  نور تو شكستةبندي فردهي دپرتو
  حشم و كاخ سرور تو شكستبارگاه
  و شرور تو شكستي سفسطه بافمنبع
  شر و شور تو شكستي بلا، شد خوب خوب
  بر سر گور تو شكستي نخواهد عدسكس

  پر قدرت چور تو شكستةپنج عاقبت
  و دور تو شكستندهي آيزي انگفتنه
  سر در قدم و پا به حضور تو شكستآنكه

 ]رياس [زي خلق بپره به سرتكبر از
  غرور تو شكست،ندي به شكرانه نگوتا



  
  
  
  
 

    زمانويد

 . دي گوي الرحمه سروده شده است كه مهي علي سعدخي شيبايز  شعركي  شعر به استقبال ازنيا
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  آموختي عشق تو شاعرمعلم مرا  بودندني من عالمان دلهي قبهمه

  آموختي كه چشم ترا رسم دلبريكس
 نوازش به نوشخند تو داد  مهروكمال
  قد موزونتدي تراش، بت تراش چو
  از جمال تو ساختخودي مرا بني حزدل

 يرا داد نور اسلام پاك تجمال
  عشق كرد استادمة به مدرسادب

  آموختي تو فرمود و شاعرري اسمرا
  آموختي شكري تلخ به لب هاكلام
  آموختي آذردني ذوق پرستبه مرا

  آموختي چو مشترتي نور به روفروغ
  آموختي به طرز نگاه تو كافرمگر
  آموختي تو ترا درس سرسرمعلم

 بود خبر زمان نويازغم د ]رياس[
  آموختي بهر من آموخت آن پرهرآنچه




